
آرمان ملی- احسان انصاری: با پایان زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری رقابت های انتخاباتی وارد فاز جدیدی شده است. براساس آمارهای رسمی نزدیک به600 نفر در انتخابات ثبت نام 
کرده اند که از میان آنها50 چهره مشهور سیاسی وجود دارد. با این وجود به نظر می رسد انتخابات آینده ریاست جمهوری حول محور آیت ا... رئیسی، علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری خواهد 
بود. مثلثی که سرنوشت رئیس جمهوری آینده ایران را مشخص خواهد کرد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی آرایش انتخابات ریاست جمهوری »آرمان ملی« با غلامعلی دهقان، فعال سیاسی 
اعتدالگرا گفت وگو کرده است. دهقان در این زمینه معتقد است: » در انتخابات آینده شاهد دوقطبی خواهیم بود که در یک طرف آن چهره های امنیتی و نظامی قرار دارند و در طرف مقابل کسانی 
هستند که ممکن است در برخی مقاطع تاریخ انقلاب و به خصوص دهه60 دارای چنین رویکردی بوده اند اما امروز به این نتیجه رسیده اند که رویکرد فرهنگی و علمی را  در دستور کار خود قرار بدهند. 
این دوقطبی دارای شاخصه های دیگری نیز خواهد بود. گروه نخست در عرصه سیاست خارجی اولویت را به »میدان« خواهند داد. این در حالی است که گروه دوم علاوه بر اینکه به میدان اهمیت 
می دهند به دیپلماسی نیز می اندیشند و معتقدند میدان و دیپلماسی باید به صورت همزمان در دستور کار قرار بگیرد. این گروه براین باورند که میدان بدون دیپلماسی به نتیجه نخواهد رسید، به 
همان صورتی که دیپلماسی بدون میدان به نتیجه نمی رسد. دو قطبی انتخابات آینده حول شکاف دیگری نیز حرکت خواهد کرد که به حوزه فرهنگ باز می گردد. گروه نخست بیشتر نگاه امنیتی 

به حوزه فرهنگی دارد. این در حالی است که گروه دوم به دنبال دادوستد فرهنگی با جهان پیرامون و نوعی تساهل و تسامح در این زمینه هستند«. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.
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مصائب رژیم صهیونیستی
 ایران و عربستان

 در مسیر تنش  زدایی

مصائب رژیم صهیونیستی

مقارن با جنایات رژیم صهیونیستی در بیت المقدس و 
دفاع متقابل نیروهای جهادی در فلسطین، بروز تبعیض نژادی 
فراطی علیه عرب تبارهای سرزمین های  توسط یهودیان ا
اشغالی، بر وجود آپارتاید در این رژیم صحه گذاشته است. 
رسانه های جهانی و حتی خبرگزاری های رژیم اشغالگر به 
حملات خشونت بار افراطیون یهودی به عرب ها در شهرهای 
لاد، عکا و حیفا و وقوع شورش های خیابانی برای مقابله با 
ند. درگیری هواداران راست  تبعیض نژادی اعتراف کرده ا
قلیت عرب در اراضی اشغالی فلسطین  ئیل با ا فراطی اسرا ا
باعث شد که رووین ریولین، رئیس این رژیم نسبت به خطر 
»جنگ داخلی« هشدار دهد. بنا به اعلام پلیس اسرائیل علاوه 
بر حوادث خشونت بار در چند شهر لاد، عکا و حیفا، رویدادی 
که به نماد این خشونت های نژادپرستانه تبدیل شد در نزدیکی 
تل آویو رخ داد. در تصاویری که از یکی از شبکه های تلویزیون 
رسمی رژیم صهیونیستی پخش شد گروهی از هواداران راست 
افراطی به سوی یک مرد عرب هجوم بردند. در این تصاویر 
ده ها تن از طرفداران راست افراطی این مرد را به زور از داخل 
خودرو خارج می کنند و او را مورد ضرب و جرح قرار می دهند 
و بیهوش می شود. مسئولان بیمارستانی تل آویو، بدون  تا ا
اعلام هویت این شخص، گفتند که او »به شدت آسیب دیده 
است، اما وضعیت پایداری دارد«. پایگاه خبری تایمزاسرائیل 
و خبرگزاری یورو نیوز که بیشترین پوشش خبری در این باره 
را داشته اند اعتراف می کنند که اسرائیل شاهد بدترین آشوب 
داخلی در سالیان گذشته میان یهودیان و عرب هاست، ناآرامی، 
آشوب و راهپیمایی های نژادپرستانه افزایش یافته و کنترل 
اوضاع از دست پلیس اسرائیل خارج شده است. به اعتراف این 
رسانه ها، یهودیان راستگرا و اشراری که علیه اقلیت عرب به 
خیابانها ریخته اند، اعراب را می زنند، خانه ها ار می سوزانند، 
مغازه ها را می شکنند و دیوانه وار تیراندازی می کنند. نتانیاهو 
می گوید احتمال دارد ارتش را به خیابان ها اعزام کند. شاید 
هولناک ترین صحنه ای که ناباوری و وحشت رهبران اسرائیلی 
را بدنبال داشت، فیلمی بود از صدها تندرو یهودی در منطقه 
بت یام که اموال عرب ها را تخریب می کردند و به راننده عربی 
که در اتوموبیل خود بود، حمله کردند، او را از اتومبیل بیرون 
کشیدند، و به طرز وحشیانه ای زدند. درپی این خشونت ها، 
اعراب هم واکنش نشان داده و کنیسه و مغازه های یهودیان 
به آتش کشیده شده و یک عرب، به ضرب گلوله کشته شد. به 
گزارش رسانه ها، تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر دستگیر شده اند و در 
شهر لود که اعراب و یهودیان در آنجا زندگی می کنند، وضعیت 
اضطراری اعلام شده است. دست اندرکاران رژیم صهیونیستی 
بدون محکوم کردن خشونت های یهودیان افراطی از رهبران 
دینی و اجتماعی عرب خواسته اند که صدای نصیحت خود را 
بلند کنند و از اعراب بخواهند به همزیستی با یهودیان ادامه 
دهند. البته آنها اعتراف کرده اند که به رغم هزینه های رژیم 
برای بالا بردن سطح زندگی اعراب مقیم اراضی اشغالی، هنوز 

سطح زندگی قشرهایی از آنها به سطح یهودیان نرسیده است.
ز نظر نژادی و فرهنگی،  ئیلی، ا قلیت عرب های اسرا ا
فلسطینی بوده و از نظر تابعیت و حقوق شهروندی اسرائیلی 
هستند. رژیم اشغالگر قدس حدود نه میلیون نفر جمعیت 
دارد که تقریباً یک پنجم این افراد - یعنی تقریباً نزدیک به 
دو میلیون نفر - عرب  تبار هستند. در واقع آنها فلسطینیانی 
هستند که پس از ایجاد رژیم جعلی اسرائیل در سال ۱۹۴۸ ، 
اراضی اشغالی را ترک نکردند و به تابعیت این رژیم درآمدند. این 
جمعیت خود را فلسطینی اسرائیلی یا فقط فلسطینی می نامند. 
عرب های اسرائیلی اکثرا مسلمان هستند وبرای چندین دهه 
است که تحت تبعیض نژادی قرار دارند. چند سازمان مدافع 
حقوق بشر نیز وجود تبعیض علیه این گروه از شهروندان را 
تایید کرده است.سازمان عفو بین الملل معتقد است که رژیم 
اسرائیل علیه فلسطینیان مقیم این کشور تبعیض نهادی ایجاد 
کرده است. بر اساس گزارشی که در آوریل ۲۰۲۱ توسط دیدبان 
حقوق بشر منتشر شد، مقامات اسرائیلی مرتکب آپارتاید نسبت 
ئیل و فلسطینیان سرزمین های  به فلسطینیان داخل اسرا
اشغالی در کرانه غربی و در غزه شده اند که یکی از مصادیق 
جنایت علیه بشریت است. شهروندان عرب اسرائیل می گویند 
که دولت در سلب مالکیت زمین های متعلق به آنان دست دارد و 
مقامات دولتی را متهم می کنند که در اختصاص بودجه دولتی، 
مرتبا علیه آنان تبعیض قایل می شوند. از جمله تبعیض ها این 
است که قوانین شهروندی رژیم صهیونیستی برای یهودیان، 
حق دریافت تابعیت و گذرنامه قایل شده اما فلسطینیانی که 
از این سرزمین مهاجرت کرده یا اخراج شده اند و فرزندان آنان 
در صورت بازگشت این حق را ندارند. در سال ۲۰۱۸، پارلمان 
اسرائیل »قانون دولت-ملت« را که بسیار بحث برانگیز بود 
تصویب کرد. طبق این قانون، زبان عربی موقعیت خود به عنوان 
یک زبان رسمی در کنار زبان عبری از دست داد و اعلام شد که 
حق تعیین سرنوشت ملی »منحصر به یهودیان« است. ایمن 
عوده، نماینده عرب پارلمان رژیم اشغالگر، در مورد این قانون 
گفت که پارلمان عملا قانون »برتری یهودیان« را تصویب کرده 
و عرب تباران از این پس »شهروند درجه دو« خواهند بود. 
امروز رسانه های اسرائیل »جنگ خیابانی یهودیان و اعراب« را 
بحرانی خطرناک تر از جنگ کشورشان با سازمان های فلسطینی 
نامیده اند. این رسانه ها برای کشتار عربها، به طرزی گسترده 
واژه »لینچ« را به کار می برند که به مفهوم »اعدام در ملاء  عام 
و ضرب و جرح عامدانه به قصد کشت« است. بنیامین نتانیاهو 
پس از مدتها سکوت، حملات برنامه ریزی شده جوانان یهودی 
به اعراب را به سمی خطرناک برای زندگی مشترک یهودیان 
و اعراب تشبیه کرد. بنی گانتز، وزیر دفاع نیز با احساس خطر 
از عقوبت گسترش این رویدادها، در شبکه های اجتماعی گفت 
که خطر این حملات خیابانی برای جامعه اسرائیل، از حملات 
راکتی حماس به اسرائیل، بیشتر است. رئوون ریولین، رئیس 
رژیم جعلی اسرائیل، در پی تشدید حملات یهودیان به مردان 
عرب، این فجایع را محکوم کرد و مایه شرمساری نامید. در طول 
تاریخ جعل رژیم صهیونیستی در هیچ زمانی مانند امروز، این 
رژیم به اضمحلال و فروپاشی نزدیک نشده بود. اکنون جنایات 
وحشیانه اسرائیل علیه مردم بیدفاع فلسطین با هزاران موشک 
و راکت و خمپاره پاسخ داده می شود، گنبد آهنین سوراخ شده 
و تل آویو در معرض آتش مجاهدین فلسطینی است. تداوم 
انتفاضه، بروز تبعیض نژادی و ترکیدن عقده های دیرین عرب 
تبارها اگر با حمایت مسلمانان جهان و کشورهای اسلامی و 
طرفدار حقوق بشر همراه شود، قطعا در زوال زودرس رژیم 

اشغالگر قدس موثر خواهد بود.

عربستان و ایران پس از اختلافات پنج ساله، گام 
در مسیر تنش  زدایی گذاشته اند. لحن آشتی جویانه 
مقامات سعودی و همچنین تداوم مذاکرات مستقیم 
مقامات ریاض و تهران، این امید را ایجاد کرده که به 
موازات حل و فصل اختلافات هسته ای در وین، شاهد 
حل مسایل در روابط دوجانبه و منطقه ای بین دو 
کشور باشیم. قطع روابط دیپلماتیک تهران و ریاض 
به سال ۲۰۱۶ برمی گردد؛ همان سالی که »دونالد 
ترامپ« در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز 
رقابت های سیاسی شد و به کاخ سفید راه یافت. برخی 
از مسایلی که در این سال ها به تشدید تنش ها دامن 
زدند عبارت بودند از: بحران یمن و حمله های هوایی 
مکرر ائتلاف عربی به رهبری سعودی ها به این کشور 
جنگ زده، اختلاف بر سر سوریه و لبنان، حمایت 
عربستان از اقدام ترامپ برای انزوای ایران و خروج 
از برجام، حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در 

تهران و مشهد.
 چشم انداز مذاکرات ایران و عربستان

چندی پیش روزنامه انگلیسی »فایننشال تایمز« 
از مذاکرات مستقیم مقام های ارشد ایران و عربستان 
سعودی برای اصلاح روابط بین آنها خبر داد. بر اساس 
این گزارش این گفت و گو ها پنج سال پس از قطع 
روابط دیپلماتیک بین دو کشور صورت گرفته و این 
مذاکرات در بغداد انجام شده است؛ خبری که متعاقبا 
از سوی مقام های تهران و ریاض تایید شد. با جدیت 
آمریکا برای احیای برجام و به موازات آن پیشرفت 
مذاکرات هسته ای در وین، شاهد لحن آشتی جویانه 
ولیعهد عربستان در مورد رابطه با ایران بودیم. »محمد 
بن سلمان« در گفت  و گویی که چهارشنبه هشتم 
اردیبهشت از شبکه  های مختلف پخش شد، در 
پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال برقراری روابط 
بین ریاض و تهران گفت: در نهایت، ایران یک کشور 
همسایه است، همه ما امیدواریم که رابطه خوب و 
متمایزی با ایران برقرار کنیم. وی تصریح کرد که دو 
کشور منافع مشترک و متقابلی برای پیشرفت و بهبود 
منطقه و جهان دارند. اظهارات شفاف ولیعهد سعودی 
برای میل به بهبود روابط با تهران با استقبال مقام 
های جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و همان زمان 
»سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امورخارجه در 
پاسخ به سوالی در خصوص  اظهارات ولیعهد عربستان 
در خصوص مناسبات ایران و عربستان و منطقه اظهار 
داشت: با دیدگاه های سازنده و روش گفت وگو محور، 
این دو کشور مهم منطقه و جهان اسلام می توانند با 
پشت سر گذاشتن اختلافات، وارد فصل تازه ای از 
تعامل و همکاری برای نیل به صلح و ثبات و توسعه 
منطقه ای شوند. به تازگی نیز سخنگوی وزارت امور 
خارجه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران، 
اظهار کرد که »هدف گفت و گوها هم دوجانبه و هم 
منطقه ای بوده است، ما همواره از این گفت و گو ها 
استقبال کرده ایم، بگذارید منتظر نتیجه این گفت 

و گو ها بمانیم.«
خطیب زاده درباره دلیل چرخش عربستان به 
گفت  و گو با ایران و جدی بودن ریاض در گفت و گوها 
تصریح کرد: در روابط بین المللی به جای اینکه به 
نیت خوانی بپردازیم، باید به عملکرد ها پرداخته شود. 
تنش  زدایی و روابط میان دو کشور اسلامی در منطقه 
خلیج فارس به نفع دو ملت و منطقه است. از طرفی 
»علی ربیعی« سخنگوی دولت نیز ۲۱ اردیبهشت روند 
مذاکرات ایران و عربستان سعودی را مثبت ارزیابی 
کرد و گفت که این مذاکرات در سطح نمایندگان 
ویژه در دولت انجام شده است. او به اختلافات میان 
دو کشور در طول سال  های گذشته اشاره کرد که نا 
امنی های گسترده  ای را از یمن تا سوریه موجب شده 
است. به گفته ربیعی تاکنون دو دور مذاکره بین دو 
کشور انجام شده است. البته تلاش برای صلح و ثبات 
در منطقه، سیاستی است که همواره در دستور کار 
وزارت امور خارجه کشورمان قرار داشته است. این 
تکاپو برای بهبود روابط با همسایگان و کشور های 
عربی حوزه خلیج فارس را می توان در سفر منطقه ای 
اخیر »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه کشورمان 
مشاهده کرد. ظریف در جریان سفر به چهار کشور 
عراق، قطر و عمان و کویت با مقامات عالی رتبه آنها در 

زمینه های گوناگون به دیدار و گفت وگو کرد.
 عوامل تغییر نگرش مقامات سعودی 

از نگاه ناظران چند موضوع مهم بسترساز تغییر 
نگرش مقامات سعودی نسبت به ایران شده است که 
گرفتاری ریاض در منطقه به ویژه در جنگ یمن، 
تغییر رویکرد کلی دولت جدید آمریکا درباره مسایل 
منطقه ای و همچنین گام های رو به جلو مذاکره 
کنندگان هسته ای اعضای برجام در پایتخت اتریش 
از آن جمله اند. در پیوند با تاثیر جابجایی قدرت در 
آمریکا بر مناسبات تهران و ریاض باید گفت که با 
پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲۰۱۶ آمریکا، برجام و مناسبات خاورمیانه دچار 
دستخوش و تحول شد. در این میان با خروج آمریکا 
از برجام، توافق هسته ای از مدار اصلی خود خارج و 
محور عبری و عربی به یکدیگر نزدیک شدند به آن 
امید که ایران در انزوا و فشار قرار گیرد. اما بایدن پس 
از ورود به کاخ سفید در ارتباط با بحران یمن در وزارت 
خارجه این کشور گفت این جنگ باید پایان یابد. به 
همین دلیل، ایالات متحده حمایت خود از عملیات 
نظامی در یمن و صادرات اسلحه به همین منظور به 
عربستان و ائتلاف عربی را متوقف می کند؛ تصمیمی 
که با استقبال  سازمان ملل متحد رو به رو شد. از طرفی 
اشتیاق بایدن برای احیای برجام و سرعت بالای قطار 
مذاکرات هسته ای در وین، کشور های عربی حوزه 
خلیج فارس از جمله عربستان سعودی را به این نتیجه 
رسانده که سرانجام ایران و دیگر کشورهای مذاکره 
کننده به توافق دست خواهند یافت. بنابراین با جدیت 
آمریکا برای احیای برجام و به موازات آن پیشرفت 
مذاکرات، شاهد لحن آشتی جویانه ولیعهد عربستان 
و تلاش ریاض برای ترمیم مناسبات با تهران هستیم.

یادداشـــــت
غلامعلی دهقان در گفت وگو با »آرمان ملی«:

  نباید اجازه داد اتفاقات سال84 تکرار شود
 حضور لاریجاني به جهانگیري کمک مي  کند 
  نمي توان قاطعانه گفت رئیسی برنده مي شود

  انتخابات ریاست جمهوری دو قطبی خواهد شد
 وقتی هاشمی ردصلاحیت می شود هر احتمالی وجود دارد

 امروز هم نقاط مشترکی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل وجود دارد
 رقیب مشترک، اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل را به هم نزدیک می کند

رقابت انتخابات ریاست جمهوری بین رئیسی و ائتلاف جهانگیری و لاریجانی خواهد بود

محسنپاکآیین
کارشناسارشدروابطبینالملل

 با توجه به ثبت نام های صورت گرفته در انتخابات 
ریاست جمهوری ارزیابی شما از آرایش سیاسی انتخابات 

آینده چیست؟
واقعیت این است که سناریوهای مختلفی برای انتخابات آینده 
ریاست جمهوری وجود داشت. انتظار این بود که طیف میانه که 
شامل اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان معتدل می شود 
گزینه هایی را برای حضور در انتخابات مطرح کند که از یک طرف 
دارای مقبولیت باشند و از طرف دیگر از کارآمدی لازم برای حل 
مشکلات جامعه برخوردار باشند. با این وجود به دلایل مختلف 
این سناریو پیش نرفت و شرایط به شکل دیگری رقم خورد. یکی 
از کسانی که می توانست طیف میانه را به سرمنزل مقصود برساند 
سید حسن خمینی بود که دارای پایگاه اجتماعی بالایی است و به 
همین دلیل می توانست انتخابات را به سود طیف میانه تمام کند. 
این در حالی است که ایشان بنا به دلایلی که داشتند از حضور در 
انتخابات انصراف دادند. آقای ظریف نیز تا حدود زیادی دارای چنین 
شرایطی بود و هم از نظر مدیریتی و هم از نظر مقبولیت مردمی در 
جایگاه قابل قبولی قرار داشت. این در حالی است که در نهایت آقای 
ظریف هم در انتخابات ثبت نام نکردند. حرکت های اصلاح طلبانه 
ایجاب می کند هیچ گاه دچار ناامیدی نشویم، باید تلاش کرد راهی 
به آینده باز کرد، مفری گشود و طرحی نو در انداخت. به همین 
دلیل باید از ظرفیت های دیگری که در فضای انتخاباتی وجود دارد، 
استفاده شود. به نظر می رسد مجموعه کنشگران طیف میانه نیز باید 
راه نیروهای جدید را برای آینده باز کنند. با تمام این اوصاف معتقدم 
جای سید حسن خمینی و محمد جواد ظریف در ثبت نام های 

انتخاباتی خالی بود.
 آقای عارف یکی از گزینه هایی بود که احتمال عبور 
از فیلتر شورای نگهبان را داشت. آیا بهتر نبود ایشان در 
انتخابات ثبت نام می کرد تا هم در مناظره های انتخاباتی 
دست جریان اصلاحات پرتر باشد و هم اینکه در صورت 
ردصلاحیت گزینه های دیگر جریان اصلاحات در فضای 

انتخابات نماینده داشته باشد؟
منطق انتخابات همیشه عقلانی نیست. در تحلیل مسائل 
سیاسی عقلانیت دارای اهمیت است اما نباید احساسات را هم 
نادیده گرفت. موتور محرک تاریخ همواره مبتنی بر احساسات 
و عواطف بوده است. عقلانیت سیاسی حکم می کند با توجه به 
احتمال تایید صلاحیت آقای عارف ایشان در انتخابات ثبت نام 

کنند و اگر لازم شد در فضای انتخاباتی به سود 
گزینه اصلی جریان اصلاحات کناره گیری کنند. 
به احتمال زیاد آقای عارف روزی درباره اینکه چرا 
در انتخابات ثبت نام نکرده توضیح خواهد داد. به 
نظر می رسد مجموعه اصلاح طلبان و نزدیکان 
ایشان به این نتیجه رسیده اند که اگر ایشان در 
انتخابات ثبت نام نکنند در نهایت به سود جریان 
اصلاحات خواهد بود. آقای عارف در بیانیه ای 
که به مناسبت عدم ثبت نام در انتخابات منتشر 
کرده به ماجرای تشتت  اصلاح طلبان در انتخابات 
ریاست جمهوری سال۸۴ اشاره کرده اند. آقای 
عارف معتقد هستند اگر در انتخابات ثبت نام 
می کردند این احتمال وجود داشت که دوباره اتفاق 
سال۸۴ در بین اصلاح طلبان تکرار شود. در سال۸۴ 
جریان اصلاحات با چند گزینه وارد رقابت های 
انتخاباتی شد که در نهایت سبب چند دستگی در 
بین طیف های مختلف اصلاحات و پراکنده شدن 
آرا شد. در نهایت محمود احمدی نژاد از پراکندگی 
آرای اصلاح طلبان استفاده کرد و موفق شد در 
انتخابات به پیروزی دست پیدا کند. البته ممکن 
است آقای عارف به دلیل دیگری از ثبت نام در 

انتخابات خودداری کرده باشند که ممکن است در زمان لازم 
جزئیات آن را منتشر کنند.

 به نظر می رسد گزینه اصلی جریان اصلاحات برای 
انتخابات آینده آقای جهانگیری خواهد بود. آیا آقای 
جهانگیری از چنین ظرفیتی برخوردارند که در یک دوگانه 
احتمالی »جهانگیری- رئیسی« به پیروزی دست پیدا 
کنند؟ چه چالش هایی برای ایشان در فضای انتخابات 

متصور هستید؟
انتخابات ریاست جمهوری آینده یا در مرحله نخست یا 
انتخابات هفتمین  در مرحله دوم دو قطبی خواهد شد. از 
دوره ریاست جمهوری در سال۱37۶ به بعد همه انتخابات 
ریاست جمهوری به خصوص پس از هشت سال به صورت دو قطبی 

برگزار شده است. به همین دلیل نیز انتخابات آینده نیز به احتمال 
زیاد دو قطبی خواهد شد. با این وجود در انتخابات آینده شاهد 
دوقطبی خواهیم بود که در یک طرف آن چهره های امنیتی و 
نظامی قرار دارند و در طرف مقابل کسانی  هستند که ممکن 
است در برخی مقاطع تاریخ انقلاب و به خصوص دهه۶۰ دارای 
چنین رویکردی بوده اند اما امروز به این نتیجه رسیده اند که 
رویکرد فرهنگی و علمی را  در دستور کار خود قرار بدهند. این 

دوقطبی دارای شاخصه های دیگری نیز خواهد 
بود. گروه نخست در عرصه سیاست خارجی 
اولویت را به»میدان« خواهند داد. این در حالی 
است که گروه دوم علاوه بر اینکه به میدان اهمیت 
می دهند به دیپلماسی نیز می اندیشند و معتقدند 
میدان و دیپلماسی باید به صورت همزمان در 
دستور کار قرار بگیرد. این گروه بر این باورند که 
میدان بدون دیپلماسی به نتیجه نخواهد رسید، به 
همان صورتی که دیپلماسی بدون میدان به نتیجه 
نمی رسد. دو قطبی انتخابات آینده حول شکاف 
دیگری نیز حرکت خواهد کرد که به حوزه فرهنگ 
باز می گردد. گروه نخست بیشتر نگاه امنیتی به 
حوزه فرهنگی دارد. این در حالی است که گروه 
دوم به دنبال دادوستد فرهنگی با جهان پیرامون 
و نوعی تساهل و تسامح در این زمینه هستند. این 
دو قطبی می تواند سبب شود در یک سوی میدان 
آقای رئیسی و جمعی از چهره های نظامی و امنیتی 

قرار بگیرند که ردای سیاست به تن کرده اند و در سوی دیگر می توان 
شاهد اصلاح طلبان نزدیک به میانه روهایی مانند علی لاریجانی بود. 
اینکه در هفته آخر منتهی به برگزاری انتخابات کدام شخصیت ها 
برای دو قطبی در محوریت قرار داشته باشند هنوز مشخص نیست 
و باید اتفاقات فضای انتخابات را رصد کرد تا به این سوال کلیدی 
پاسخ دقیقی داد. فراموش نکنیم در انتخابات ریاست جمهوری 
سال۹۲ آقای روحانی موفق شده در مناظرات انتخاباتی گوی 
سبقت را از آقای عارف برباید و در نظر سنجی های روزهای منتهی 
به انتخابات مورد توجه جدی جریان میانه رو کشور قرار بگیرد. 
در چنین شرایطی بود که آقای عارف با ایثار و فداکاری به سود 
ایشان از انتخابات کناره گیری کردند و در نهایت آقای روحانی به 
ریاست جمهوری رسیدند. قضاوت درباره اینکه کدام چهره منتسب 
به جریان میانه یا اصلاح طلب  به عنوان یکی از 
قطب های انتخاباتی قلمداد خواهد شد زود است 

و نیاز به فرصت بیشتری دارد.
 آیا این احتمـــال وجود دارد که 
اصلاح طلبان به جای آقای جهانگیــری که 
تنها در جریان اصلاحات پایگاه رأی دارد، 
در نهایت از آقای لاریجانی حمایت کنند که 
علاوه بر بخش هایی از جریان اصلاح طلب 

در جریان اصولگرایی نیز پایگاه رأی دارد؟
بنده برخلاف کسانی که به مثلث انتخاباتی 
اعتقاد دارند بر این باورم که در هر حال رقابت های 
انتخابات آینده دو قطبی خواهد شد. در یک قطب 
انتخابات آینده آقای رئیسی و سردارانی خواهند 
بود که ردای سیاست به تن کرده اند و در سوی 
دیگر شاهد ائتلاف نانوشته بین آقای لاریجانی به 
عنوان نماد اصولگرایی معتدل و آقای جهانگیری 
به عنوان نماد اصلاح طلبی خواهیم بود. البته در 
این زمینه احتمالات و گمانه زنی های مختلفی 
وجود خواهد داشت. این در حالی است که در 
مرحله نخست این افراد باید از فیلتر شورای 

نگهبان عبور کنند.
 در این زمینه دو مسأله وجود خواهد داشت. نخست 
اینکه احتمال ردصلاحیت علی لاریجانی کمتر از جهانگیری 
است و دوم اینکه احتمال کناره گیری لاریجانی به سود 
جهانگیری بعید است و در نتیجه باید به عکس این قضیه 
فکر کرد. در چنین شرایطی فضای انتخاباتی به چه سمتی 

حرکت خواهد کرد؟
 قضاوت در این زمینه هنوز زود است و در مرحله نخست 
باید منتظر نتیجه تایید صلاحیت بود و در مرحله دوم چیدمان 
انتخاباتی را مشاهده کرد. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ تا 
قبل از برگزاری مناظره سوم اختلاف آرای آقای عارف و روحانی در 
نظرسنجی ها حدود یک درصد بود. در مناظره سوم که موج آفرین 
بود شرایط به سود آقای روحانی تغییر کرد و در نتیجه شرایطی به 

وجود آمد که آقای روحانی به عنوان گزینه نهایی طیف میانه معرفی 
شد. در چنین شرایطی حمایت های مرحوم هاشمی رفسنجانی و 
سید محمد خاتمی و همچنین فداکاری تاریخی محمد رضا عارف 
شرایط انتخابات را به سود طیف میانه تغییر داد و در نهایت آقای 
روحانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. امروز نیز نقاط مشترکی 
بین اصولگرایان معتدل و اصلاح طلبان وجود دارد که مهمترین آن 
رقیب مشترک است؛ رقیبی که پرتوان است و رأی بالایی نیز دارد. 
در نتیجه چاره ای جز ائتلاف ضمنی و اتحاد 
نیست. این ائتلاف به معنای یکی شدن نیست. به 
دلیل اینکه آقایان جهانگیری و لاریجانی متعلق 
به یک جریان از طیف میانه هستند که سازوکار 
سازمانی خود را در طول دو دهه گذشته دنبال 
کرده است. فراموش نکنیم در یک مقطع زمانی 
اصلاح طلبان منتقد عملکرد علی لاریجانی 
در صداوسیما بودند و در مقابل نیز لاریجانی 
به رویکرد های جریان اصلاحات انتقاد داشت. 
این نکته را نیز نباید فرامش کنیم که در دهه 
۹۰ در موضوع برجام مثلثی شکل گرفت که به 
تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی منجر 
شد. این مثل شامل اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و 

اصولگرایان معتدل می شد.
 به چه میزان این احتمال وجود دارد 

که آقای جهانگیری رد صلاحیت شوند؟
هنگامی که آیت ا... هاشمی رفسنجانی که  
رئیس مجلس، رئیس جمهور و بیش از بیست سال رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بودند توسط شورای نگهبان ردصلاحیت 
شدند باید عنوان کرد هر احتمالی درباره آقای جهانگیری وجود 
خواهد داشت. با این وجود بنده معتقدم در شرایط کنونی حداقل 
در ظاهر دلیل برای ردصلاحیت آقای جهانگیری وجود نخواهد 
داشت و ایشان گزینه ای است که می تواند در سبد نهایی شورای 

نگهبان قرار داشته باشد.
 واقعیت انتخابات آینده نشان می دهد آقای رئیسی 
مهمترین گزینه اصولگرایان خواهد بود. این در حالی است 
که از طرف اصلاح طلبان گزینه ای که دارای وزن سیاسی 
مشابهی با آقای رئیسی باشد وجود ندارد. آیا جریان 
اصلاحات در این زمینه دچار ضعف تحلیلی نشده است؟ 
آیا شرایط برای حضور آقای ناطق نوری در انتخابات فراهم 

نبود؟
اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم آقای ناطق نوری که۲۴ 
سال پیش رقیب آقای خاتمی در انتخابات بود، امروز چهره  ملموسی 
برای نسل جدید نیست. این در حالی است که گزینه ای که آقای 
ناطق نوری برای حضور در انتخابات روی ایشان نظر مساعد داشتند، 
آقای لاریجانی هستند و به همین دلیل می توان آقای لاریجانی 
را گزینه ای تلقی کرد که ادامه دهنده راه ناطق نوری خواهد بود. 
واقعیت دیگر اینکه این نکته صحیح است که جایگاه آقای رئیسی 
به دلیل رای۱۶ میلیونی در سال۹۶ جایگاه قابل قبولی است. با این 
وجود این نکته را نباید فراموش کنیم که اگر سه ضلع موجود در 
طیف میانه با هم هم افزایی داشته باشند و دچار حواشی گذشته 
نشوند و به رقیب پر توان خود فکر کنند، می توانند به رأی بالایی 
در رقابت های انتخابات دست پیدا کنند. حتی اگر در انتخابات 
شکست هم بخورند این شکست می تواند با رأی خوبی اتفاق بیفتد. 
به عنوان مثال در انتخابات ریاست جمهوری سال۸۴ در مقابل 
رأی۱7 میلیونی احمدی نژاد مرحوم هاشمی نیز در حدود۱۱ 
میلیون رأی داشت. این در حالی بود که اتحادی که حول محور 
آقای هاشمی در انتخابات سال۸۴ رخ داد، پس از دور اول انتخابات 
بود. در چنین شرایطی همه نامزدهای اصلاح طلب به این نتیجه 
رسیده اند به رغم اختلاف هایی که با آقای هاشمی داشته اند اما بهتر 
است از آقای هاشمی در مقابل احمدی نژاد حمایت کنند. نکته مهم 
اینکه انتخابات در ایران قابل پیش بینی نیست و همواره می تواند 
توسط مردم به شکل متفاوتی رقم بخورد. به همین دلیل نمی توان 
به صورت قاطعانه از پیروزی آقای رئیسی سخن گفت. کما اینکه 
هنگامی که آقای ضرغامی در انتخابات ثبت نام کردند عنوان کردند 
فکر نکنید کار تمام شده است. گفته ای که بیشتر شبیه یک هشدار 
انتخاباتی بود. نظرسنجی های صورت گرفته نشان می دهد حدود۴۴ 
درصد مردم ایران عنوان کرده اند در انتخابات مشارکت می کنند که 
رقمی بالغ بر۲7 میلیون رأی خواهد شد. در چنین شرایطی پیروزی 
آقای رئیسی در انتخابات محتمل است. با این حال هر اتفاقی در 
انتخابات ایران با وجود شبکه های اجتماعی ممکن است رخ دهد؛ 

اگر یخ حضور مردم در انتخابات آب شود.
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 دوگانه»ميدان«
  و »ميدان-ديپلماسی«

 آرايش انتخابات است


